بسمه‏تعالي
مصاحبه با برادر موسوي موشح مسئول فني مركز

O آقاي موشح خدمت شما سلام عرض مي‏كنم اگر ممكن است خودتان را معرفي كنيد؟
بنده هم خدمت شما سلام عرض مي‏كنم و از اينكه تلاش مي‏كنيد از طريق نشر اخبار داخلي معاونت‏ها و مديران مركز را از فعاليت‏ها و برنامه‏هاي يكديگر مطلع كنيد از شما تشكر مي‏كنم. بنده سيد‏مهدي موسوي ‏موشح هستم كه از سال 1381 همكاري خودم را با معاونت اطلاع‏رساني مركز به عنوان كارشناس اينترنت آغاز كردم و از ابتداي مهرماه سال جاري حكم مسئوليت فني مركز را از مدير محترم مركز دريافت كردم. البته طرحي كه بنده براي ادامه همكاري با مركز ارائه كردم بخش فني را با عنوان «اداره فن‏آوري اطلاعات (IT)» معرفي مي‏كند، دلايل كافي هم براي اين نام‏گذاري دارم. لذا اميدوارم كه به عنوان سرپرست فن‏آوري اطلاعات مركز در خدمت شما باشم. البته در صورت تصويب طرح مزبور مركز اولين واحد در تمام سازمان خواهد بود كه از استراتژي جديد برادر ضرغامي مديريت محترم سازمان تبعيت كرده و به IT توجه ويژه نموده است.
O شما در مورد IT و فن‏آوري اطلاعات صحبت كرديد، تصور مي‏كنم كه خوانندگان ما هم بسيار اين نام را شنيده باشند و مايل باشند اطلاعات بيشتري در خصوص آن به دست آورند. ولي قبل از آنكه در مورد IT براي ما صحبت كنيد خواهش مي‏كنم در مورد سايت مركز اطلاعاتي را در اختيار ما بگذاريد. به اين دليل اين سؤال را مطرح مي‏كنم كه نزديك يك ماه است (از ابتداي مهر ماه) سايت مركز روي اينترنت رفته است؟

البته خدمت شما عرض كنم آنچه هم اكنون بر روي اينترنت قرار دارد پيش نمايش سايت است. يعني طرح اوليه‏اي كه بايد با نظرات اصلاحي مديران مجموعه تكميل شود. يك وقت گمان نكنيد كه تمام سايت مركز همين است. بقيه اطلاعات در حال تايپ و ويرايش مي‏باشد. اما پيش از آنكه در مورد سايت براي شما و خوانندگانتان توضيح دهم خلاصه‏اي از تاريخچه اين سايت و مطالعاتي كه بر روي آن صورت گرفته را تقديم مي‏نمايم. تصور مي‏كنم اگر دوستان و همكاران ما از اين مقدمات مطلع باشند قضاوت بهتري در مورد كارهاي انجام شده خواهند داشت.

O بفرماييد ما مشتاق هستيم كه اين مقدمه را بشنويم.
خدمت شما عرض شود كه حدود چهار سال پيش برادران بخش فني مركز زير نظر برادر اميركاوه تصميم گرفتند كه سايتي را براي مركز تاسيس كنند. آن زمان بنده هيچ ارتباطي با مركز نداشتم. اين دوستان با چند شركت معروف تماس گرفتند و طرح‏هايي را جمع‏آوري كردند ولي هيچ‏كدام از اين طرح‏ها نظر اين دوستان را جلب نكرد تا اينكه از بنده دعوت شد تا به عنوان كارشناس اينترنت در مورد سايت مركز نظر خود را اعلام نمايم.

ما جلساتي را در شوراي عالي اطلاع‏رساني وقت تشكيل داديم و رايزني‏ها را آغاز كرديم. بنده تا آن زمان آشنايي چنداني با ماهيت كار مركز نداشتم ولي بر اساس مطالعاتي كه روي طراحي سيستم و طراحي پروژه و كنترل آن داشتم بلافاصله مسير بحث را به اين سو بردم كه به مركز به عنوان يك زير مجموعه و Subsystem از سازمان صدا و سيما نظر شود و روابط دروني و بيروني آن مورد دقت قرار گيرد. نتايج چهارماه جلسات هفتگي و مستمر ما در شوراي عالي اطلاع‏رساني به دست آمدن ضرورت و هدف تاسيس مركز بود. شايد در ابتدا اين مطلب خيلي ساده به نظر برسد و دوستان از زمان گذاشته شده به روي اين موضوع تعجب نمايند, اما غالباً درك نادرست از همين دو عنوان سبب انحراف بسياري از مؤسسات از كاركد اصلي خود شده است.

خلاء و ضرورتي كه ما متوجه آن شديم و دانستيم مركز به خاطر آن «ضرورت داشت» كه تأسيس شود
 اسلامي نبودن محصولات صدا و سيما از نظر محتوايي و شكلي بود. ما در نهايت اين مطالعات سه مجموعه مرتبط با هم را مورد بررسي قرار داديم و موضوع كار مركز را بر اساس  ارتباط ميان آن‏ها نعريف نموديم. اين سه مجموعه به ترتيب مردم,  تهيه‏كنندگان و مركز مي‏باشد. اين سه مجموعه به نحو زير با هم ارتباط دارند:





  (x)g


  (x)f








gof(x)
همانگونه در تصوير مشاهده مي‏كنيد مخاطب مركز تهيه‏كنندگان مي‏باشند و محصولات و آثار مركز اين مخاطبين را تحت تأثير قرار مي‏دهد. تهيه‏كنندگان نيز با محصولات خود مردم را تحت تأثير قرار داده و اخلاق اجتماعي مردم را تغيير مي‏دهند. اكنون اگر صدا و سيما را بر اساس فرمايش حضرت امام(ره) دانشگاه عمومي لحاظ كنيم بخش علمي و توليد انديشه آن «مركز پژوهش‏هاي اسلامي» خواهد بود.

O عجيب است, يعني به نظر شما هيچ بخش ديگري در سازمان وجود ندارد كه مسئول اسلامي كردن صدا و سيما باشد و تنها مركز متولي اين امر است؟

بله, دقيقاً همين طور است كه مي‏فرماييد. آيا هنگامي كه يك پارچ آب بخواهد خنك شود, سرد شدن جز از سردترين نقطه كه همان يخ است آغاز مي شود؟ يعني نقطه‏اي كه كمترين دما را دارد انتشار سرما را بر عهده خواهد داشت و غير اين ممكن نيست. شما اسلامي‏تر از اين مركز در تمام سازمان مي شناسيد؟! تنها مركز است كه قيد اسلام در عنوان آن آمده است و تقريباً تمامي پرسنل آن طلبه و حوزوي هستند.

O منظور شما از (f (x  و ((x g  در اين تصوير چيست؟

اينها توابع حاكم بر تأثيرگذاري‏ها هستند. فرض كنيد مركز فعاليت A را انجام دهد و محصول آن را در اختيار تهيه‏كنندگان سازمان بگذارد ما تأثيري را كه اين فعاليت بر تهيه‏كنندگان مي‏گذارد با (A)f نمايش مي‏دهيم. يعني تأثيرپذيري آن‏ها تابع فعاليت‏هاي ما است.

از سوي ديگر اگر تهيه‏كننده فعاليت B را انجام دهد اين فعاليت تأثيري را بر جامعه خواهد گذاشت كه ما آن را با (B)g نمايش مي‏دهيم.

اكنون بياييد فرض كنيم فعاليتي كه تهيه‏كننده انجام داده و سبب تغيير رفتار مردم گرديده, خود اين فعاليت تحت تأثير مركز بوده است. در اين صورت B همان (A)f خواهد بود, يعني: (A)f = B حالا از شما مي‏پرسم كه در اين صورت (B)g برابر با چه خواهد بود؟
O روشن است كه (B)g  همان ((A) f) g خواهد بود.
احسنت! درست است. اين دستاورد مهمي بود. حقيتاً ارزش چهار ماه مطالعه را داشت. اجازه بدهيد اين مطلب را با مثال, بيشتر براي شما توضيح دهم.

تصور كنيد در جامعه شما مردم در هنگام رانندگي زياد بوق مي‏زنند و شما مي‏خواهيد اين رفتار را تغيير دهيد. «بوق زدن» محصول نهايي كار شما خواهد بود, يعني ((x)f)g . اگر «بوق نزدن» بخواهد محقق شود تهيه‏كننده‏ها بايد فعاليت‏هايي را انجام دهند. به عنوان نمونه چند «تيزر» بسازند. پس «ساختن تيزر مناسب» محصول برنامه‏ساز خواهد بود, يعني (x)f . اما ما چه بايد بكنيم تا برنامه‏ساز تيزر مناسب را بسازد؟ اين همان فعاليت مجهول يا X است كه ما به دنبال آن مي‏گرديم.

O يعني مي‏فرماييد اگر ما تابع تركيبي  ((A) f) g  يا (x)gof را در اختيار داشته باشيم مي‏توانيم رفتار مردم را تغيير دهيم يا كنترل كنيم؟!
دقيقاً همين طور است. بله, اما مشكل اصلي در پيدا كردن قواعد دروني اين تابع تركيبي است. يعني ما بايد قواعد حاكم بر هر دو تابع را بيابيم تا بتوانيم با تركيب آنها به نتيجه مورد نظر برسيم.

O تصور نمي‏كنم پيدا كردن اين تابع كار ساده‏اي باشد؟

بله, درست است. اتفاقاً اصل كار مركز هم همين است. يعني وظيفه كارشناسان مركز پيدا كردن معادلات حاكم بر اين توابع است. البته به لطف خدا ما يك مرحله ديگر هم پيش رفتيم. يعني بعد از اينكه به اين نكته پي برديم يك ابزار طراحي كرديم كه به ما قدرت كشف اين معادلات را مي‏دهد. شوراي عالي اطلاع‏رساني بعد از اينكه طرح اجمالي بنده را تأييد كرد, خواست كه طرح تفصيلي و كامل آن را نيز ارائه كنم كه به حول الله و قوته پس از دو ماه مطالعه و تحقيق, طرح جامعي تدوين شد كه در سه نسخه تقديم مركز گرديد. اين طرح جامع در حقيقت طرح اصلي سايت مركز است. سايت مركز اگر مطابق اين طرح پياده‏سازي شود همان ابزاري خواهد بود كه معادلات حاكم بر رفتار برنامه‏سازان را به دست خواهد داد.

اكنون به نظر بنده نقشه بنا كاملاً مشخص است و ما آن را در اختيار داريم. اما اگر اين ساختمان را بر اساس اين نقشه نسازيم به هدف نخواهيم رسيد.

O مي‏توانم بپرسم چه مقدار از اين طرح پياده‏سازي و اجرا شده است؟

اگر از بنده بپرسند مي‏گويم: هيچ! آنچه ما تاكنون انجام داده‏ايم تنها ايجاد بستري است كه بتوان اين ساختمان را بر آن بنا كرد. دقيقاً علتي كه مرا بر آن داشت تا كارهاي فني مركز را به عهده بگيرم همين مطلب بود. ما در مركز و تقريباً در تمام سازمان با مشكل «عدم توازن الگوي تخصيص منابع» مواجهيم. اين بدان معني است كه اولويت‏بندي, متناسب با هدف سازمان صورت نمي‏گيرد. لذا ما امكانات لازم براي سرعت دادن به كار را در اختيار نداريم.
O شما فرموديد كه چهار ماه مطالعات اوليه داشته‏ايد و سپس دو ماه هم روي طرح جامع كار كرديد. در مجموع شش ماه زمان صرف شده است. ولي اكنون سه سال مي‏گذرد چطور هنوز اين طرح پياده‏سازي نشده است؟

محاسبات شما صحيح است. ما در آبان 1381 طرح تفصيلي را ارائه كرديم و از همان زمان نيز ارتباط بنده با مركز تقريباً قطع شد. زيرا اطلاع‏رساني مركز در حال مناقصه و جستجو براي مجري پروژه بود. از سوي ديگر پس از كارشناسي شركت‏هاي مختلف جهت انجام پروژه‏هاي فني, مديريت انفورماتيك سازمان به جهت همان معضلي كه در ابتدا عرض كردم, يعني عدم توازن در تخصيص بودجه با اجراي كامل اين طرح مخالفت كرد و لذا عملاً اين طرح متوقف شد.

O بنابر اين شما بايد تحقق اين طرح را فراموش كنيد! چطور شده است كه دوباره به مركز بازگشته و كار خود را ادامه مي‏دهيد؟!
بنده نشانه‏هاي مثبتي ديده‏ام, يعني چراغ‏سبزهايي كه مرا به ادامه كار اميدوار ساخته است.

O چراغ سبز؟! مي‏شود بپرسم كه اين نشانه‏هاي مثبت چه چيزهايي بوده‏اند؟

اين نشانه‏ها بعضي دروني و بعضي بيروني بوده‏اند.
O آيا ممكن است كه بيشتر توضيح دهيد؟ براي خوانندگان ما بسيار جالب خواهد بود كه اين نشانه‏ها را بدانند, شايد آن‏ها را نيز اميدوارتر سازد!
بسيار خوب! چون اين يك نشريه داخلي است, چند مورد از نشانه‏ها را برخواهم شمرد. يكي از نشانه‏هاي بيروني تغيير رياست سازمان بوده است. بنده شنيده‏هايي از توجه بيشتر برادر ضرغامي به اينترنت داشتم. البته شما نيز اخيراً ملاحظه فرموديد كه ايشان واحد IT سازمان را رسماً در سروش رسانه تاسيس فرمودند. اين يك نشانه بيروني براي بنده بود. نشانه ديگر موافقت مديريت انفورماتيك سازمان با اجراي يك سايت كوچك و كم هزينه براي مركز بود. همين مقدار پذيرش نيز براي بنده ارزشمند بود. از نشانه‏هاي دروني هم مي‏توانم به توجه بيشتر مدير مركز اشاره كنم و از همه مهم‏تر توجه فوق‏العاده برادر طبا قائم مقام محترم مركز كه حقيقتاً بنده پس از اولين ديدار و گفتگو با ايشان احساس كردم كه ايشان كاملاً طرح جامع را مي‏فهمند و دقيقاً ضرورت‏هاي آن را حس كرده‏اند. مجموع اين نشانه‏ها ما را بر آن داشت تا كار را از سر بگيريم و با انگيزه بيشتري در اين راه قدم برداريم.
O لطفاً در مورد برنامه‏هاي آينده سايت و مديريت فني مركز بيشتر توضيح دهيد. برنامه‏هاي شما مشخصاً چه محورهايي خواهد داشت و ما در چه زماني شاهد تحقق آنها خواهيم بود؟

برنامه‏هايي كه ما براي فني مركز و سايت تنظيم كرديم و بعضاً در حال تنظيم مي‏باشيم بسيار گسترده و متنوع است. با توجه به اينكه تعدادي از آنها هنوز در دست بررسي است و به تصويب مديران مركز نرسيده است بنده مايل نيستم كه اول طرح كننده آنها باشم. اجازه بدهيد كه به تدريج به صورت سازماني و تشكيلاتي به اطلاع همكاران برسد. اما مي‏توانم محورهاي برنامه‏ها را بيان كنم.

ما پنج محور اصلي در اداره فن‏آوري اطلاعات ديده‏ايم كه پيش‏نويس آن به مركز تقديم شده است. نخستين محور آن مربوط به حفظ و نگهداري زير‏ساخت‏هاي سخت‏افزاري مورد نياز جهت برپايي شبكه توليد و پردازش اطلاعات است. محور دوم راهكارهاي توسعه و ارتقاء سخت‏افزاري و نرم‏افزاري جهت توليد چرخه اطلاعات است. محور سوم آموزش پرسنل و همكاران و پاسخگويي به نيازهاي آنان در استفاده از شبكه و محور چهارم نيز تأسيس اداره‏اي جهت نظارت بر چرخه اطلاعات و كنترل آن مي‏باشد. محور پنجمي نيز وجود دارد كه مربوط به شناسايي كاربران و مخاطبان و جمع‏آوري اطلاعات و آمار از سيستم كنترلي سايت است.
ما جلساتي نيز با طرح و برنامه مركز داشته‏ايم كه به دستور مدير محترم مركز طرح و برنامه و ساير مديريت‏ها و ادارات كل موظف به همكاري كامل با برنامه‏هاي اين واحد شده‏اند.

برادر عزيزم آقاي خوشرو, مسئول كنترل كيفيت, نيز حمايت و همكاري كامل خود را از برنامه‏هاي ما اعلام نموده است كه اين همه نشانه‏هاي مثبتي براي ادامه كار است.

O بنده از اين مطلب بسيار خوشحال شدم. اما شما در صحبت‏تان دوباره از عنوان «فن‏آوري اطلاعات» استفاده كرديد, اگر ممكن است كمي بيشتر در اين خصوص توضيح بفرماييد.

آيا شما متن حكمي را كه آقاي ضرغامي براي آقاي افراسيابي به عنوان مدير IT سازمان زدند را مطالعه كرده‏ايد؟
O به طور كامل خير, ولي ديدم كه در هفته‏نامه صدا و سيما چاپ شده است.

اين حكم بسيار مهم بوده است. اگر يك نگاه اجمالي به بندهاي اين حكم بياندازيد متوجه مي‏شويد كه چه كارشناسي دقيقي بر روي هر بند شده است. اين حكم نشان از رويكرد مثبت سازمان نسبت به جذب بودجه‏هاي تكفا و حركت در مسير الكترونيكي كردن اطلاعات دارد. طرح سايت ما نيز كاملاً در چارچوب اين استراتژي مي‏گنجد.

از سوي ديگر ما در واحد خود بخش‏هايي داريم كه اساساً ماهيت فني ندارند و جنبه اطلاعاتي و تحقيقاتي دارند, مانند: اداره جمع‏آوري و ورود اطلاعات و اداره امور كاربران. چگونه بنده مدير فني مركز باشم و چند پژوهشگر و ويراستار را سرپرستي كنم؟! اگر عنوان مدير فني به مدير فن‏آوري اطلاعات تغيير نكند, عملاً ما يك عدم توازن درون اين واحد خواهيم داشت و از سوي ديگر يك پتانسيل بسيار مثبت در جذب بودجه از دولت (تكفا) و از سازمان (سروش رسانه) را از دست خواهيم داد.
لذا بنده به صورت جد‏‏ّّي پي‏گير هستم تا اداره فن‏آوري اطلاعات را به تصويب برسانم.

O شما تا چه اندازه به اجرايي شدن اين طرح اميد داريد؟ منظور بنده اين است كه تصور مي‏كنيد چقدر شرايط براي ادامه كار اين طرح مساعد است؟ اين سؤال را به اين جهت مطرح مي‏كنم كه طرح شما براي كشف معادلات حاكم بر تابع تركيبي (x)gof به نظر آرماني و آسماني و دست‏نايافتني مي‏رسد (!) شما چه برنامه‏اي داريد كه آن را محقق كنيد؟

ما به حول و قوه خدا برنامه‏هاي لازم را تنظيم كرديم و ايمان داريم چون براي خدا به ميدان آمده‏ايم, نصرت او يقيناً شامل حال ما خواهد شد و غير آن را ممكن نمي‏دانيم. اما اينكه بعضي اين طرح را دست‏نايافتني بپندارند, ما نمي‏پذيريم, تجربه ما در امور رايانه و كارهاي مشابهي كه انجام شده است و بنده در آنها مشاركت داشته‏ام ثابت كرده است كه اين كارها شدني است. از سوي ديگر وقت آن شده تا شعار رئيس جمهور را ياد بگيريم كه مي‏گويد: «مي‏شود, مي‏توانيم».

البته بنده منكر اين مطلب نيستم كه موانع بسيار جدي بر سر راه ما وجود دارد ما تلاش خود را خواهيم كرد. اگر شرايط به ما اجازه تقلاّ و حركت نداد, ما هيچ‏كدام هيچ عهد و پيماني با سازمان صدا و سيما نبسته‏ايم. تنها عهد و ميثاقي كه بر گردن ماست, پيمان ما با امام راحل(ره), خون پاك شهدا و با آرمان‏هاي متعالي انقلاب اسلامي است. در هر نقطه از مسير كه ديديم سازمان به ما راه نمي‏دهد و شرايط را بر ما تنگ كرده‏اند اين مطلب را حمل مي‏كنيم به اينكه هنوز شرايط انقلاب به اين مرحله نرسيده است و بدون اينكه بخواهيم با خودي‏ها مبارزه كنيم, صحنه درگيري و تمانع را ترك خواهيم كرد. در جبهه اسلام هيچ مخاصمه‏اي ميان اهل حق مشروعيت ندارد.

O با توجه به اتمام وقت مصاحبه اگر مطلبي داريد بفرماييد.
بنده از شما و دوستان شما بسيار سپاسگزارم كه اين وقت را در اختيار بنده گذاشتيد. اعتقاد ما به صداقت در گفتار و شفافيت در رفتار است, لذا به دنبال اين تريبون‏ها هستيم تا برنامه‏هاي خود را مطرح كنيم و به گوش همكاران برسانيم.

ان‏شاءالله هر مقدار كه از برنامه‏ها و طرح‏هاي عملياتي ما به تصويب رسيد و ابلاغ شد, از طريق اين رسانه اطلاعات آن را در اختيار همكاران گرامي خواهيم گذاشت. از هر پيشنهاد و انتقادي نيز استقبال مي‏نماييم.

O ان‏شاءالله در فرصتي نزديك دوباره خدمت شما خواهيم رسيد و اطلاعات تازه‏تري از فعاليت‏هاي اداره فن‏آوري اطلاعات از شما دريافت خواهيم كرد. مجدداً از وقتي كه مبذول فرموديد متشكريم.
بنده هم متشكرم.
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